
 79غزل شماره 

 زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد

 باسمه تعالی
 

 بنیاد           زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد شراب و عیش نهان چیست؟ کار بی

و یا به ظهورآوردن شیدایی خود، امر  مردم نسبت به شور و شیدایی طعنهو رعایت  زاهدانه یحفظ ظاهرجناب حافظ در دو راهی 

 زیرا. داند نتیجه می بنیاد و بی کار بی، طعنه مردمو  از ترس عشق و زندگی با شور و شعف را مستیِ کردن پنهاندهد و  را ترجیح می دوم

د و به همین جهت در بیت دوم نمای تواند بیابد محروم می تی که میکند  و از وسع انسان را در خودش پنهان می ها این نوع زهدگرایی

 .«زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد»: فرماید می

دهند و جناب حافظ  مآبی از خود نشان نمی پروایی دارند و چندان مقدس داری نوعی بی هایی هستند که در دین شخصیترندان؛ 

و این رسم عشق است، عشقی که فراموش شده و زمینی گشته و جناب  خواهد بشود فرماید ما زدیم بر صف رندان، هرچه می می

 ..رفته را که با نوعی آزادگی همراه است، یادآور شود حافظ بنا دارد این نوع معنویتِ از دست

 

 گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن          که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

خدادها ریشه وفایی روزگار یاد مکن که گمان کنی ر بیم مخور و بر دل خود گره مزن و چندان از راحتی گره از دل بگشا و غ به

آید را، بگشاید مگر همو که ربوبیت عالم در  هایی که در مسیر زندگی پیش می تواند گره فکر هیچ مهندس نمی. در روزگار دارد

ها را گم کرده  امروز آن ساحت ها است و بشرِ گی رای روزمرهّشود که ماو جناب حافظ متذکر ساحاتی از زندگی می .اوست  قبضه

 .است

 

 یاد دارد هزار هزاران فسانه این از          چرخ که مدار عجب زمانه انقلاب ز

 بتواند عمده آن است که انسان. آمدها تعجب کنی و همواره چنین خواهد بود و نباید از این پیش ها دگرگونیاین از  است م پرعالَ

 .آمدها پیدا کند تا خود را در دل این نوع پیش ،ها بایستد ماورای این رنج

 

 قباد و است بهمن و جمشید سر کاسهِ ز            ترکیبش که زان ،گیر ادب شرط به قدح

زیرا در جایی قرار داری ای؛ مواظب باش بدمستی نکنی  ای را انتخاب کرده حیات مستانه ،ای که در آن هستی زمانهاگر در ظرف 

کند ولی نباید  زندگی با شور عشق معنا پیدا می! آری. رسیده توامروز نوبت به  وبوده  هاو قباد ها و بهمن هاحاصل حضور جمشید که

امکانی که در اختیار ما است، خود را تنها در امر باید گذاشت و این جایی برای تفکر نسبت به . بودنِ دنیا غفلت کرد ه فانینسبت ب

 .خودشدن از خود و خودخواهی راه یافت ولی مطابق ادب و سنتی که در آن قرار داریم باید به میِّ بی .بیابیم و نه بیش از آن

 

 ؟باد بر جم تخت رفت چون که است واقف که          ؟رفتند کجا یْکِ و کاووس که است آگه که

ریخت؟ آیا جز این است که باید نوعی دیگر به خود فکر  ها فرو داند این پادشاهان کجا رفتند و چگونه هیمنه آن چه کسی می

ها است، احساس  اکنون در جایی دیگر که جهان کیفیت ، تا خود را هماین دنیا کرد و خود را یافت؟ در ساحتی فراسوی نیک و بدِ

 ؟افق دیگری را مدّ نظر قرار دهیم کنیم؟ و از دگرگونی زمانه

 

 فرهاد دیده خونِ از دمد می لاله که           بینم می هنوز شیرین لب حسرت ز
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کردنِ  شیرین، هنوز از خون گریه فرهاد از جدایی تا کجاها است که از حسرت ها قصه دنیا در همین حدّ است که حسرت جدایی

جای دیگری هم در این دنیا هست که آیا . غیر عادی ندانیم و زندگی را خاکستر کنیمها را  حسرت جدایی تاروید  فرهاد لاله می

 یتسود و رهم هک یندوب .ها ، به شور مستی و زندگیِ همراه با بودنی غیر از این بودنچرا به آن نظر نکنیم ها باشد؟ تفراسوی این حسر

 .دشاب نایم رد نآ رد

 

 ننهاد کف ز میّ جام بشد و بزاد تا که           دهر وفایی بی بدانست لاله که مگر

گذارد، به جهت آن است که راهی ماورای زندگی در  ورزیدن را از تولد تا مرگ زمین نمی بینی لاله همواره جام عشق اگر می

 .ها گم کرد و زانو در بغل گرفت وفایی زندگی را نباید در این نوع بی .داند وفایی روزگار را می شناسد و بی ها را می حسرت

 .مینک یم نییعت ار اه هثداح هاگیاج یتسم و قشع اب هک میئام نیا .دنریگب میمصت ام یارب دیابن اه هثداح

 

 آباد خراب این در گنجی به رسیم مگر            شویم خراب میّ ز زمانی که بیا ،بیا

راه  نادبانجامد،  وفایی می به ناکامی و بی ،گیرد بستن به هر آنچه با انگیزه دنیایی انجام می اگر عالم سراسر دگرگونی است و دل

تنها با انس با حقیقت که و آن حضور در شور و شعف و مستی است  برساند دیگری هم در مقابل ما هست تا ما را به گنجی پایدار

زندگی در این تاریخ را در دفاع  ،اراده الهی احساس کنیم و غرق اراده حضرت محبوب خود را در آغوش« بودنِ»ید وقتی آ پیش می

 یقیقح یگدنزها  در جبهه نبرد با داعش و نه در امید به دیپلمات اه پیدا کنیم و همراه با حاج قاسم سلیمانیهای حمله  مقدس و در شب

  .میئامن هبرجت ار

 

 آباد رکن آب و مصلّی باد نسیم           سفر سیر به مرا اجازت دهند نمی

با میّ حضور تاریخی  ،ها وفایی ها و بی تواند ماورای حسرت به گنج حضور در جایی که می وقتی انسان در مأوای خود قرار گیرد و

برای جناب  که مثل آن .دشاب هتشاد رارق دیاب هک قرار داردشرایطی همان در ها خراب کند،  ها و شهرت از این نسبت خود، خود را

ای معنای  هایی که عده سرگشتگیبا  ار رارق عون نیامقایسه کنید  .کافی است در شیراز« آباد رکن»و « مصلّی»همان  رد روضح زاحافظ 

 .کنند جستجو می برغخود را در جهان 

 

 شاد دل طرب ابریشمِ بر اند بسته که            چنگ ناله به مگر حافظ چو مگیر قدح

، زیرا هارمونیک ممکن نیست نتیجه بگیری بدون حیاتی آهنگین و نادباگر بنا است در وادی شور و عشق وارد شوی،  !اما و اما

روید  حساب نیست که وقتی با قرآن به سراغ محبوب می لذا بی. یدآ حیاتی آهنگین به سراغ انسان می شاد و زنده در کنار طرب ودل 

سراغ انسان  شود تا قدح حضور قرآن خوانده ،باید با آهنگ قرآن هماهنگ شوید و با صدایی محزون که حکایت از دلدادگی دارد

 .دنک ادیپآید و زندگی سراسر معنا 

این زمانه به گوش نرسد  نابِ اگر ندای آهنگین توحیدِ. رسد به گوش میناله چنگ  این زمانه کجا ! کنید راستی را به این فکر

نه به شرابی که ابرار  ،رسد هیچ چیز نمی هبای خیال ما صورتی ملکوتی از آن نیابد،  اگر در هر صحنه. چیز سرد و تیره است همه

و  دنشون یم نآ زا هلّلا دابع هک است یا همشچ (6/انسان)«اللَه عِبادُ بِها یَشْرَبُ عَینْاً»که  بخش جان باشد تا آرام« کافوُراً مِزاجُها»: کهنوشند  می

و حضرت معبود  دوخای بین  واسطه هیچ آنانی که ،دنشون یم نآ زا نوبرقم یا همشچ زا (82/مطففین) «الْمقَُرَبُونَ بِهَا یَشْرَبُ عَینْاً»نه شرابی که 
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همچون  هرگزاند و  این است حیاتی آهنگین و لطیف که رندان این تاریخ خود را برای نوشیدن آن آماده کرده. دننک یمن ساسحا

   .گذارند مند شدند، فرو نمی مستانه خود از آن بهره  جام میّ این دوران را که شهدا در قهقه ،لاله

 ملاسلاو

                                                           
 
 فِی فَادخُلِی» خطاب مورد که هستند «اى مطمئنه نفوس» از و اند؛«یُرزقَون رَبهِِم عنِدَ» شان وصول شادى در و شان مستانه قهقهه در شهدا» :یندرماف یم «یهعل یالتع لهها ناوضر»لهها حور ترضح - 

 (42 : ص ، 8 ج امام، صحیفه) «.شکافد مى خود بر ترسیمش در قلم و عشق؛ و است عشق صحبت جا این. پروردگارند «جنََتِی ادخُلی و عبِادِی


